
نگاه آخر

واقعــاً ایــن همه اصــرار بر حــذف زنــان را از تمام ســاحات زندگی 
نمی‏فهمم. به نظرم موضوع حتی از تاریخ مردسالاری و این حرف‏ها 
فراتر است. به هر حوزه‏ای که سرک بکشید، می‏بینید زنان به چشم 
یک معضل نگریســته می‏شوند. مدام می‏شــنویم انقلاب زنان را به 
عرصه سیاسی جامعه کشــاند و برای آن‏ها نقشی پُررنگ قائل شد، 
خب بعدش چه؟ اگر آن شور و تکاپو و حتی حضور در جنگ به این 
نقطه برســد که ما در همه‌جا نگران حضور زنان در جامعه باشیم آیا 
نمی‏توان گفت در آن مقطع به زنان به چشــم ابزاری برای پیشــبرد 
مقاصد آقایان نگریسته شد؟ اگر حقیقت ماجرا همان‏طور باشد که 
مدعیان می‏گویند، پس چرا از آن حضور دیگر نشــانی نمی‏بینیم؟ 
اینکــه در یــک مقطع از تاریــخ زنان بریزنــد توی خیابــان و همان 
چیزهای موردعلاقه ما را فریاد بزنند، چه ربطی به حضور مســتقل 
زن به‌عنوان یک انســان در جامعه دارد؟‏ این درســت است که زنان 
پس از انقلاب فرصت بیشــتری یافتند تا در دانشگاه‏ها حضور پیدا 
کنند و در ســال‏های اخیر همیشــه از تعداد بیشــتر آن‏ها نسبت به 
مــردان به‌عنوان یک فاکتور مهم مدنی و توســعه یاد شــده، اما این 
اتفاق که از ســر اختیار نیفتاده. زن و مرد در یک آزمون برابر شرکت 
می‏کنند و ازقضا پیروزی خانم‏ها در این آزمون بیشــتر اســت. بعد 
از آن چه؟ بعد از آن حضور خانم‏ها در ســلف ســرویس دانشگاه آن 
هم برای غذاخوردن در کنار همکلاسی‏هایشان به‌عنوان یک معضل 
مطرح می‏شود. پوشــش خانم‏ها در دانشگاه به اصلی‏ترین مسئله 
نظام آموزشی کشور بدل می‏شود. از همه مهم‏تر اینکه وقتی خانم‏ها 
از دانشگاه فارغ‏التحصیل می‏شــوند چه می‏توانند کرد؟ آیا فرصت 
شغلی برابر با آقایان برایشان فراهم است؟ آیا همین که هنوز هستند 
کســانی که معتقدند حضور خانم‏ها در ادارات و شرکت‏ها به‌عنوان 
منشــی کار ناصوابی است و بنیان خانواده را از هم می‏پاشاند یعنی 
خانم‏ها ســر جایشــان قرار دارند؟ آیا در نحوه پرداخت دستمزد به 

خانم‏ها مشکلی وجود ندارد؟ 

تبعیض یا ضعیف‏کشی  �
ایــن حرف‏ها به‌معنــای طرفــداری از حقوق مســاوی زن و مرد 
نیســت اما چرا همیشــه زنان باید به‌عنوان مشــکل مطرح شوند؟ 
چــرا حتی وقتــی بحث حجــاب و رعایت هنجارهــای جامعه پیش 
می‏آیــد این خانم‏ها هســتند که بایــد متر و معیارهای مــا را رعایت 
کنند؟ چه کســی گفته خانم‏ها باید پوشــش فاطمی داشته باشند 
اما آقایان می‏توانند در هیئت مایکل جکســون ظاهر شــوند و هیچ 
مشــکلی هم پیش نیاید؟ این موسیقی بی‏پدر و مادر یا حلال است 
یا حرام. چرا باید نواختنِ ســنتورِ یک ســبیل کلفت حلال باشد اما 
همان ســنتور اگر نوازنده‏اش خانم باشــد، کل کنســرت برود روی 
هــوا ؟ چرا نشســتن یک خانم تــرک یک موتور آن هــم در حالی‌که 
زلف بر باد داده اســت و دســتش را حلقه کرده دور کمر راننده مرد 
و سرش را هم گذاشته روی شانه‏های ایشان می‏تواند هیچ مشکلی 
نداشــته باشــد، اما همین خانم با کلاه ایمنی اگر فرمــان موتور را 
در دســت بگیرد شــریعت، طریقــت و حقیقت به خطــر می‏افتند؟ 
چــرا وقتی موضوع سانســور و ممیزی پیش می‏آید بــه تنها چیزی 
که گیر می‏دهیم ســرووضع زنان اســت؟ مردهــا می‏توانند در فیلم 
صدنفر را با چاقو و اسلحه لت‏وپار کنند. می‏توانند پای بساط مخدر 
و روان‏گردان بنشــینند و مراحل نئشــگی را به وضوح به تماشاچی 
نشــان بدهند و هیچ‏کدام این‏ها هم بدآموزی نداشته باشد اما باید 

ســخت مراقب بود که مثلًا از چهار انگشت بالاتر آرنج خانم‏ها لخت 
نباشــد. چرا آخِر؟ مثلًا بین چهار انگشت دوم بالای آرنج خانم‏ها با 
چهار انگشــت اول چه تفاوتی هست که چهار انگشت اول دیدنش 
حلال اســت و دیدن چهار انگشت دوم دین و دنیای خلایق را بر باد 
می‏دهد؟ این‌همه حساســیت عجیب و غریب نســبت به خانم‏ها از 
کجا سرچشمه می‏گیرد؟ دوستی می‏گفت این گرفت‏وگیرها بیش از 
آنکه به زن‏ستیزی این حضرات برگردد، به ضعیف‏کشی این جماعت 
مربوط می‏شــود. این‏ها طبق همان ســنت قدیمی گمان می‏کنند 
زن موجود ضعیف‏تری اســت و از آنجایی که شــجاعت درافتادن با 
طبقه قدرتمند و قوی را ندارند برای اثبات قلدری و سیطره سیاسی 
و اجتماعی‏شــان به خانم‏ها گیر می‏دهند. در همین ماجرای اخیر 
هــم ظاهراً زورشــان به خانم‏ها می‏رســد، وگرنه چــرا آقایان محروم 
نمی‏شــوند؟ در ثانی چه ربطی به خانم‏های شــهر دیگر دارد؟ مگر 
آن‏ها تماشــاچی آن بــازی بودند؟ آیــا می‏توان همیــن حکم‏های 

من‏درآوردی را در حق مردان به اجرا گذاشت؟ 

نبرد با اکثریت  �
این رفتارهای متناقض و عجیب و غریب و ضدقانونی و اسلامی و 
انسانی بالاخره کار دست همه خواهد داد. شما نمی‏توانید با نیمی 
از جامعه سر ستیز داشته باشید و در مقابل فکر کنید دست‌کم نیمی 
از جامعه با شــما موافقند. اگر همه آن نیم دیگر با شــما از هرجهت 
موافق بودند شاید می‏توانستید کاری از پیش ببرید اما آن نیم دیگر 
وابستگان و دلبستگان و عاشقان آن نیم دیگرند. نبرد با زنان از پیش 
نتیجه‏اش آشــکار اســت. بازنده قطعی این نبرد کسانی هستند که 
به‌دلیل یــک خطای تاریخی گمان می‏کننــد زنان جنس ضعیفند و 
می‏توانند با زور گفتن به آن‏ها نه‏تنها نیمی از جامعه را ســر جایشان 
بنشانند که از آن نیم دیگر هم زهرچشم بگیرند. آن‏هایی هم که فکر 
می‏کنند نگرانی برای عده‏ای قلیل خوشــگذران یک دغدغه فانتزی 
است و قاطبه جامعه هیچ دخلی به این ادا و اصول‏های شکم‏سیرانه 
نــدارد، درک درســتی از روزگار مــا و حکمرانی ندارنــد. اگر حقیقتاً 
این‏گونه است که این عده قلیلند و بی‏اهمیت، پس چرا برای مملکت 
هزینــه بی‏خود می‏تراشــید؟ بگذارید این عده قلیل و خوشــگذران 
چهار تا ادا و اصول هم دربیاورند و بروند پی کارشان. سال‏هاست که 
کل مملکت و ورزش را معطل ایــن کرده‏اید که خانم‏ها می‏توانند به 
ورزشــگاه بروند یا نروند. حالا هم که این تابوی خودساخته شکسته 
شد و دیدید که نه اسلام بر باد رفت و نه کیان مملکت به خطر افتاد، 
بازهم هر روز پی یک بهانه هستید تا روزگار را برگردانید به عهدی که 
بود. نخیر. اگر به این نتیجه رســیده‏اید که فوتبــال با همه ضررها و 
زیانش و البته ثروت بادآورده‏ای که نمی‏توان از آن چشم پوشید یک 
ضرورت در زندگی امروز محسوب می‏شود این را هم بفهمید که دیگر 

تفکیک جنسیتی و این حرف‏ها زور بی‏خود زدن است. 

نوشتن بر یخ  �
همان‏طور که در روزهای اول انقلاب مخالفت با فوتبال و مسابقات 
المپیک و پخش زنده مسابقات ورزشی به جایی نرسید و حالا جماعت 
متدیــن و انقلابــی ما در صداوســیمای جمهوری اســامی در شــب 
شــهادت و ایام محرم نیز نمی‏توانند از پخش زنده لیگ کشور دوست و 
برادر انگلستان چشم بپوشند شما نیز در آینده به این سختگیری‏های 
مضحــک امروزتــان خواهید خندیــد. تا دیــروز بهانه‏تان ایــن بود که 
زیرســاخت‏های لازم برای حضور خانم‏ها در ورزشــگاه فراهم نیســت، 
حــالا رفتار چند خانــم )که حتما باید در مورد آن بررســی و اقدام لازم 
صورت پذیرد( را بهانه کرده‏اید برای به‌هم‌ریختن اعصاب و روان جامعه. 
بس اســت دیگر. ما هیچی. خودتان خسته نشده‏اید. خودتان به این 
نتیجه نرسیده‏اید که عمری است دارید مشت بر سندان می‏کوبید و بر 

یخ انشاء می‏نویسید و بخیه بر هوا می‏زنید؟ 

در نقد جریانی که دوباره علیه حضور زنان در ورزشگاه‌ها برخاسته است

شما بازنده‏اید
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شاعر و روزنامه‏نگار
عبدالجواد موسوی

کتابخانه

همراهی با یک بازیکن افسانه‏ای
کتــاب »قهرمان«، نوشــته برنــارد مالامود، با 
ترجمه شــیما الهــی در ۲۶۵ صفحه با قیمت 
۲۴۰ هزار تومان توســط نشــر چشمه منتشر 
شــده اســت. »قهرمان« اثــر برنــارد مالامود، 
گوهری ادبی است که از مرزهای داستان‏های 
ورزشــی فراتر می‏رود و روایتی را می‏بافد که در 
پیچیدگی‏های طبیعت انســان، جاه‏طلبی و 
جست‏وجوی عظمت می‏کاود. رمان مالامود، 
خوانندگان را با ری هابز، بازیکن بیسبال جوان 
و بااســتعدادی آشــنا می‏کند که سفرش آینه 
تلاش قهرمان کهن‏الگویی اســت. »قهرمان« 
که در پس‏زمینه ســرگرمی بــزرگ آمریکایی‏ها 
قــرار‏دارد، رویاها، خواســته‏ها و معضلاتی که 
تلاش »ری« برای موفقیت و رستگاری را مشخص می‏کند، بررسی می‏کند. این 
رمان در هسته‏ خود، مراقبه‏ای در مورد وضعیت‏ انسانی است که عناصری چون 
اسطوره، تراژدی و جذابیت جاودانه رویای‏آمریکایی را درهم‏می‏آمیزد. داستان با 
ورود »ری« به صحنه بیسبال شروع می‏شود و به برخورد سرنوشت‏ساز او با یک 
زن مرموز کات می‏خورد. ســال‏ها بعد، پس از تحمل آزمایش‏ها و مصیبت‏های 
شخصی، »ری« دوباره ظاهر می‏شود که با تمایل بی‏وقفه‏ای برای اثبات ارزش 

‏خود و تحقق سرنوشت خود به‌عنوان یک بازیکن افسانه‏ای هدایت می‏شود.

قهرمان
 نویسنده:‌

برنارد مالامود
مترجم: شیما الهی
انتشارات: چشمه

تاریخ

سفر پاپ ژان پل دوم به رومانی
رهبــر  دوم،  پــل  ژان  پــاپ 
از  جهــان  کاتولیک‏هــای 
اردیبهشــت‌ماه   19 تــا   17
ســال 1378 راهــی رومانی 
بازدید  ایــن  اهمیــت  شــد. 
آن بــود که اولین ســفر یک 
کاتولیک  مســیحیان  رهبــر 

به کشــوری ارتدوکس به‌شــمار می‏رفت و به‌همین‌دلیل بســیاری آن 
را فرصتی برای نزدیکی بیشــتر ارتدوکس‏هــای رومانی و کاتولیک‏ها 
می‏دانســتند که کلیســای آنها از ســال 1054 از یکدیگر جدا شده 
بود. طبق برخی آمار قریب به 85 درصد از مردم رومانی به کلیســای 
ارتدوکس رومانی باورمند هســتند. پاپ ژان پل دوم، نخستین و تنها 
پاپ اســاو و لهســتانی و اولین پاپ غیرایتالیایی پس از پاپ آدریان 
ششــم هلندی در سال 1522 میلادی بود و به‏عنوان یکی از رهبران 
بانفوذ سده بیستم میلادی از او یاد می‏شود که نقش مهمی در پایان 
کمونیسم در لهستان و اروپا داشت. او علاوه بر بهبود رابطه کلیسای 
کاتولیک با کلیسای ارتدوکس شرقی، در تلاش بود روابط مسیحیت 
با اسلام و یهودیت را نیز بهبود ببخشد و در سال 1377 با سیدمحمد 

خاتمی رئیس‏جمهور وقت ایران نیز در واتیکان ملاقات کرد. 

 چهره

سنگین‏ترین جریمه فوتبال ایران
روابط‏عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد که عبدالله ویسی، سرمربی 
تیم فولاد خوزستان به‌دلیل مصاحبه غیرفنی و خارج از حوزه مسئولیت خود 
و اظهارنظر غیرمسئولانه و غیرحرفه‏ای علیه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، 
مبلغ ۲ میلیارد تومان جریمه نقدی شــد. مبلغ جریمه نقدی باید ظرف مدت 
یک‌هفته پرداخت شود و ادامه فعالیت این مربی در لیگ برتر منوط به پرداخت 
جریمه است. چندی پیش عبدالله ویسی، سرمربی تیم فولاد خوزستان پس از 
دیدار تیمش با آلومینیوم اراک در نشست خبری گفت که سازمان لیگ فوتبال 
و کمیتــه اخلاق باید بازی‏های لیــگ برتر را رصد 
کنند تا حق‏خــوری در بازی‏ها رخ ندهد و 
به‌دلیل نقض مــاده ۷۱ مقررات 
انضباطی به کمیته انضباطی 
فدراســیون فوتبــال احضار 
شد. ویسی در نشست خبری 
پیش از بازی با تراکتور در واکنش به این 
اتفاق گفت: »مگر من چه گفتم، فقط خواستم 
بازی‏ها را رصد کنند. گواردیولا و مورینیو هم این 
را می‏گویند. من هنوز به کمیته انضباطی نرفته‏ام 

برای من حکم بستند.« 

آمارسازی و امیدسازی

مادرم عــادت دارد برای هر اتفــاق بدی، دلیل 
خوبی پیــدا کند. دقیق‏تر بگویم، در حوادث بد 
و تلــخ به‏دنبال یک عنصر خوب و یک پدیده‏ای 
اســت که آن بدی و تلخی را با آن تلطیف کند. 
مادرم، در تلخ‏ترین روزها و سیاه‏ترین سال‏هایی 
که از ســر گذرانده‏ایم و در مشکلات و رنج‏هایی 
که عارضمان شــده، روحیــه و بردباری خودش 
را حفــظ کرده، لبخند زده و امــر تلخ و گزنده و 
ســخت را چون امــری عادی، گــذرا، طبیعی و 
لازمــه حیــات ارزیابی کرده اســت. او با همین 
ترفند لبخند زدن به مصائب، توانســته حوادثی 
ســخت و صعب را پشت ســر بگذارد و باز هم با 

روحیه و امید به زندگی خودش ادامه بدهد.
این‏هــا را عــرض می‏کنــم، در شــرایطی کــه 
بــه  زندگــی خــودم  روزگار  ناامیدوارانه‏تریــن  در 
ســر می‏برم. ســختی مهاجرت و شــنیدن مداوم 
خبرهای تلخ و گزنده و دیدن مصیبت‏هایی که بر 
سر بســیاری از مردم آوار می‏شود، امانم را بریده. 
بنابراین نمی‏خواهم یک نمونه و الگوی انگیزشی 
بدهم و از آن حرف‏هایی بزنم که حرص آدم گرفتار 
را در مــی‏آورد و خودم هم بــه آن باوری ندارم. نه، 
می‏خواهم درباره یک موضــوع تاریخی- رفتاری 

خودمان، یعنی قوم و قبیله ایرانی صحبت کنم. 
در یکی از سفرنامه‏ها، دقیق نمی‏دانم کدام 
ولــی تصــور می‏کنم، نویســنده یــک آلمانی و 
زمان سفرش دوره قاجار بود، جمله‏ای خواندم 
با ایــن مضمون کــه: »وقتی اتفاق بــدی برای 
ایرانی‏هــا می‏افتــد می‏گویند که خدا را شــکر 
بدتر نشد!«. یادم اســت که این نقل را با قلمی 
گزنــده و منتقد نوشــته بود. البته کــه او گوهر 
این رفتــار ایرانی را درنیافته بود. نمی‏دانســت 
که با این تمهید از »امید« پاســداری می‏کنیم. 
او در ســرزمینی بــه دنیا آمده که آب شــیرین و 
گــوارا در سراســرش جاری بــوده و هرگز درکی 
از ســختی‏هایی که به‏طــور طبیعی عارض یک 
ایرانی می‏شــده - و می‏شود - نداشته است. نه 
اینکه بقیه ملل جهان در امن و آسایش بوده‏اند 
و ما از گذشــته تاکنون در ســختی بوده‏ایم. هر 
ملتی، تاریخ پرفرازونشــیبی داشــته و دارد و در 
طول حیاتش مورد هجوم دشــمنان قرار گرفته 
و از عــوارض طبیعــی و گرفتاری‏های دیگر هم 
در امــان نمانده. اما تقدیر تاریخی یا به تعبیری 
دقیق‏تر، جبر جغرافیایی، ســبب عارض شدن 
گرفتاری‏های مضاعفی برای برخی می‏شــود. 
برای مــا زندگــی در فلاتی خشــک، بزرگترین 
چالش تاریخی‏مان بــوده. ما ناگزیر بوده‏ایم که 
برای به دســت آوردن مایه حیات و ادامه زندگی 
تمهیداتی بیاندیشیم. اندیشیدن آن تمهیدات 
البته پایه در »امید« داشــته. امید مایه تمدن ما 
بوده و هســت. ما با همین امید به زندگی ادامه 
داده‏ایــم. در دوره‏هایی چراغ این امید کم‏فروغ 

شده و در دوره‏هایی درخشیدن گرفته است.
همیــن چند ســال پیــش و با انجــام توافق 
برجــام و کمرنگ شــدن تحریم‏هــا، امیدها در 
جامعه ما دوباره پرفروغ شدند. جامعه به زندگی 
باز آمد. همه احساس می‏کردند باید برای ایران 
کاری انجام بدهند تا در آینده آن سهیم باشند. 
چهره‏هــا خندان بــود و خون امیــد به رگ‏های 
زندگی‏مان دویده بــود. آن آرزوی ایرانی که »ما 
چنــان کشــور خــود را خواهیم ســاخت که باز 
رشک جهان بشویم« دوباره در اذهان زنده شده 
بود. گذشــته خیلی دوری نیست ولی خوب به 
خاطر دارم، چگونه هرکس که کاری از دستش 
بر‏می‏آمد بــرای »میهن« قدمی برمی‏داشــت. 
جوان‏هــا در اســتارت‏آپ‏ها بــا ایده‏هــای نو و 
سرشــار از امیــد به زندگــی فعال شــده بودند. 
شــتاب‏دهنده‏های اســتارت‌آپی، همــگام بــا 
پیشــرفته‏ترین کشــورها و باکیفیتی حتی برتر، 
میزبان آن‏هــا بودند. تکاپو را می‏شــد در ارکان 
کشــور دید و امید به آینده‏ای روشن و کشوری 
مرفــه و پاکیزه در دســترس قرار گرفتــه بود. از 
آن‏چه شد همه خبر داریم و تکرار آن در حوصله 

من، شما و این یادداشت نیست.
امروز، بر اثر هزار عامل، آن امید کم‏فروغ شده. 
امید نفس و نَفَس تمدن ماست و از بین رفتن امید، 
به گسســته شدن رشــته انس و الفت ملی و علاقه 
به ســرزمین مادری منجــر می‏شــود. بازگرداندن 
امید، با حرف و آمارســازی و جیغ کشــیدن پشت 
تریبون‏های ســخنرانی و اســتفاده از اصطلاحات 

اداری و لفّاظی البته میسر نخواهد شد. 

روزنامه‏نگار و پادکستر
نیوشا طبیبی‏گیلانی

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline
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